
رمان »دنیای آشنا« نوشته ادوارد پی. 
جونز با ترجمه شیرین معتمدی از سوی 
نشر »شــورآفرین« منتشر شد. ادوارد 
پی. جونز از بزرگ‌ترین نویسندگان قرن 
بیست‌ویکم است که با رمان »دنیای 

آشــنا«، بار دیگر، صدای سیاهان را با 
ادبیات به گوش جهانیان رساند. رمانی 
که عنــوان برترین و بزرگ‌ترین رمان 
قرن را بر پیشــانی خود دارد و آن‌طور 
که والتون مویامبا، نویســنده، منتقد 
و اســتاد دانشــگاه ایندیانا، می‌نویسد 
»بهترین رمان چاپ‌شــده آمریکا در 

قرن ۲۱ است.«
رمــان »دنیای آشــنا« جایــزه حلقه 
منتقــدان ملی کتــاب آمریکا ۲۰۰۳، 
جایزه پولیتــزر ۲۰۰۴ و جایزه ایمپک 
دوبلیــن ۲۰۰۵ را از آن خود کرد. این 
رمان درباره دنیای سیاهان در آمریکای 
قرن نوزدهم است. داســتان در سال 
۱۸۵۵ در مزرعه مرد سیاه‌پوستی به نام 
هِنری تاونسند می‌گذرد. او برده به دنیا 
آمده، اما حالا ارباب است. اربابِ سیاه به 
آینده‌ای می‌اندیشد با مزرعه‌ای پنجاه 
هکتاری با سی‌وســه برده سیاه. او با 
برده‌ها به همان شکلی برخورد می‌کند 
که ارباب سفیدپوستش ویلیام رابینز با 

او رفتار می‌کرده.

بزرگ‌ترین رمان قرن ۲۱ آمریکا در ایران منتشر شد

 پیشخان 
  علی‌رضا مجیدی  

جایی برای حرف‌های خودمانی
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صدای پای جشنواره فیلم فجر مثل همیشه از نیمه‌های پاییز به گوش می‌رسد. فیلم‌سازان آثار سینمایی درصدد آماده‌سازی فیلم‌ها برای جشنواره هستند. به گزارش خبرآنلاین، مهم‌ترین فیلم‌های جشنواره سی‌وچهارم به این شرح هستند: »بادیگارد« ابراهیم 
حاتمی‌کیا، »فروشنده« اصغر فرهادی، »مینا« حمید نعمت‌الله، »رسوایی« مسعود ده‌نمکی، »آخرین بار کی سحر را دیدی« فرزاد موتمن، »هفت‌ماهگی« هاتف علیمردانی، »خرمگس« محمدرضا هنرمند، »قاتل اهلی« مسعود کیمیایی، »کفش‌هایم 

کو« کیومرث پوراحمد، »دراکولا« رضا عطاران، »نفس« نرگس آبیار، »صاف‌کننده« مصطفی کیایی، »لانتوری« رضا درمیشیان، »دختر« رضا میرکریمی، »سیم« پرویز شهبازی، »امکان مینا« کمال تبریزی، »مرد پاییزی« داریوش مهرجویی.

چه آثاری در سی‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر شرکت می‌کنند؟

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی

پوتین در تهران

دلم یک زیارت حسابی 
می‌خواهد

 ساختمان نیمه‌کاره-17 

 مسعود مشایخی  

یکی از داغ‌ترین بحث‌های روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی 
فارسی‌زبان حضور رهبران کشورهای تولیدکننده گاز موسوم به اوپک 
گازی در تهران بود. این اجلاس سومین اجلاس سران کشورهای 
صادرکننده گاز بود که با حضور روســای جمهور و نخست‌وزیران ۹ 
کشور در تهران برگزار شد. روسای جمهور روسیه، بولیوی، ونزوئلا، 
عراق، ترکمنستان، نیجریه، گینه استوایی و نخست‌وزیر الجزایر در 
این نشست شــرکت کردند. این اولین‌باری است که ایران میزبان 
اجلاس سران این مجمع می‌شــود. اجلاس این دوره با حضور ۱۷ 
کشور عضو مجمع گازی )شامل ۱۲ کشور عضو اصلی و پنج کشور 
عضو ناظر( یکم و دوم آذرماه در سه سطح کارشناسان ارشد، وزرای 
خارجه و سران کشورها برگزار شد. از همان اولین لحظات شروع این 
اجلاس، کاربران زیادی در این باره نوشته‌های فیس‌بوکی، توییتری 
و عکس‌های اینستاگرامی منتشر کردند و هرکس از منظر و دیدگاه 
خود به این موضوع پرداخت. برخی کاربران اهمیت ماجرا را تحلیل 
می‌کردند و برخی دیگر به طنز در این باره مطالبی می‌نوشــتند. اما 
پربحث‌ترین رویداد این اجــاس حضور ولادیمیر پوتین در تهران 
بود. یک ماه پیش نشریه فوربس فهرستی از قدرتمندترین افراد دنیا 
منتشر کرد. در این فهرست ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، 
برای دومین سال متوالی با پشت سر گذاشتن همه دیگر رهبران جهان 
همچون باراک اوباما قدرتمندترین رهبر جهان برگزیده و اعلام شد. در 
همین باره خبرگزاری فرانسه گزارش داد: »در سالی که روسیه توانست 
کریمه را به خود الحاق کند، نقشــی مهم در بحران‌های اوکراین و 
روسیه داشته باشد و با چین قرارداد مبادلات انرژی باارزش میلیاردها 
دلار ببندد، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری این کشور، توانست عنوان 
قدرتمندترین فرد جهان را در فهرست شخصیت‌های پرقدرت جهان به 
دست آورد.« در چنین شرایطی حضور پوتین در تهران توجه کاربران 

زیادی را به خود جلب کرد. بخشی از مطالب کاربران در شبکه‌های 
اجتماعی در این رابطه به این شرح بود:

برخی از کاربران با انتقاد از شــیوه ورود پوتین به تهران و استقبال و 
محافظت از او در فرودگاه و همچنین مسیر تردد او مطالبی نوشتند. 
امیر هادی انواری، روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی، در این باره با انتشار 
عکسی از ماشین بنز اختصاصی رئیس‌جمهور روسیه که از مسکو به 
تهران آورده شده بود نوشت: »پوتین اومده ایران نیم‌تای بالای تهران 
رو که بستن، اون هیچی. طرف برداشته با خودش ماشین تشریفات 
و... آورده برای این‌ور اون‌ور رفتن زمینی تو تهران. رسما داره می‌گه 
نیروهای امنیتی ایران نمی‌تونن تو تهران امنیت آقا رو تامین کنن، این 
توهین‌آمیز نیســت؟  آقای روسیه کی مهمون اومده تو این مملکت 
خون از دماغش ریخته؟ جک استراو پا می‌شه بی‌محافظ و به‌عنوان 
توریست میاد ایران، تازه نه تو پایتخت، بلکه کل کشور رو می‌گرده، 
خون از دماغش نمیاد. آقا به من برخورده... واقعا به نظرم و هرجا که 
بهش مربوطه، یه واکنش نشون بده. ما ماشین نداریم تو این مملکت 

که ماشین میاری با خودت؟«
این نوشــته هم با اســتقبال و توجه کاربران زیادی مواجه شد و هم 
انتقادات فراوانی را به دنبال داشت. کاربران زیادی در این باره نوشتند 
که شیوه محافظت و تشریفات استقبال از رهبرانی همچون پوتین و 
اوباما در همه جای دنیا به همین شکل است. یکی از کاربران فیس‌بوک 
با اشاره به همین مطلب انواری با انتشار عکس‌های خودروی بنز پوتین 
در شانگهای چین، نیویورک آمریکا، پاریس فرانسه و لندن انگلستان در 
فیس‌بوک نوشت: »پوتین و اوباما و پاپ هرجایی که می‌رن اتومبیل و 
تیم حفاظتی خودشون رو می‌برن. تیم حفاظتی رئیس‌جمهور روسیه 
این ماشین رو نه فقط به ایران که به آمریکا و چین هم برده، ایران که 
از آمریکا و چین قدرتمندتر نیست، هست؟ عکس همین ماشین رو، 
که برای جابه‌جایی پوتین به فرودگاه جان اف کندی آمریکا و فرودگاه 
پکن بردن، می‌تونید ببینید. بستن خیابون هم لزوما ربطی به پوتین 
نداره، قبلا هم برای اجلاس سران کشورهای اسلامی و کشورهای 
عضو جنبش عدم تعهد کل شهر رو برای چند روز تعطیل کردن، درباره 

این کنفرانس که فقط مدارس مناطق 1 و 2 و 3 رو تعطیل کردن. امروز 
حتی جلوی سالن اجلاس سران که محل کنفرانس بود بسته نبود، 

فقط پلیس زیاد بود.«
یکی دیگر از کاربران فیس‌بوک سفر پوتین به تهران را از زاویه سیاسی 
دیده و نوشته: »از فضایل این برادر پوتین یکی هم این است که سفرش 
به تهران موجب خشنودی همزمان همه جناح‌ها شده است. ای‌کاش 
پوتین هرروز به تهران بیاید تا این دو جناح هرروز موردی برای توافق 

داشته باشند.«
کاربری دیگر به نام فرشــاد هم در توییتر نوشت: »تو شرایطی که 
قریب به نصف دنیا از دست عملیات و تهدیدات داعش تعطیله، آوردنِ 
پوتین به تهران جیگر شیر می‌خواد، شما بگید نه، اما من می‌گم این 

یعنی امنیت.«
سینا هم در فیس‌بوک به نظم و ترتیب گرفتن پروازها در فرودگاه 
مهرآباد همزمان با ســفر پوتین اشاره کرد و نوشت: »یعنی حتما 
باید ده‌تا هواپیمای خارجی تو فرودگاه مهرآباد باشــه تا پروازها 
بدون تاخیر و همه چیز منظم انجام شه؟ چه کردن پوتین و هیئت 
همراه! با دوتا هواپیما اومــدن.« در این باره مطالب طنز هم کم 
نوشته نشد، مثل این توییت کاربری به نام درویش: »به نظرم تا 
پوتین تو ایرانه باید ببندیمش تحویلش بدیم به دولت ترکیه، به 
جاش عوامل سازنده سریال‌های ترکیه رو بگیریم بندازیمشون 

تو چرخ‌گوشت.«
برخی کاربران هم به حادثه زدن یک جنگنده ارتش روســیه توسط 
ارتش ترکیه در فردای روز سفر پوتین به تهران پرداختند و در این باره 
نوشتند. یکی از کاربران کل این حادثه و نزدیکی روسیه به تهران را 
به شکل سریال‌های ترکیه‌ای تحلیل کرد و به طنز نوشت: »سریال 
ترکی: ترکیه ریلیشن داره با اوباما، با داعش رابطه پنهانی داره، عاشق 
اروپاســت به ایران پیام محبت میده، دیروزم که خنجر از پشت زد به 
پوتین.« اشــاره این کاربر به تعبیر رئیس‌جمهور روسیه بود از زدن 
جنگنده این کشور توسط ترکیه، که از آن با عنوان از پشت خنجر زدن 

به روسیه تعبیر کرده بود.

اینجا هوا در حال ســرد شدن است، به‌خصوص 
ما که همیشه کارمان بین زمین و آسمان است 
این سردی را بیشتر احساس می‌کنیم. به خاطر 
همین سردی هوا دچار ســرماخوردگی شدم و 
چند روزی اســت که حال‌وحوصله کار کردن 
ندارم و بیشتر مشغول استراحتم. البته دوستان 
همگی محبت دارند و جور مرا هم می‌کشــند. 
امروز کمی حالم بهتر بود و مجبور شدم سر کار 
بروم. دو نفر از دوستان ســر کار نیامده‌اند و اگر 
نمی‌رفتم کارها عقب می‌افتاد؛ عازم کربلایند. 
سعید و صالح از دوستان جوشکار ما هستند که 
از چند هفته قبل اعلام کــرده بودند که اربعین 
حســینی عازم کربلا هســتند. آن‌ها با یکی از 
کاروان‌های مسجد محلشان پیاده عازم کربلا 
می‌شــود. البته به گفته خودشان تا مرز عراق با 
ماشین شخصی می‌روند و از آنجا پیاده به سمت 
کربلا راه می‌افتند. ایــن روزها همه‌جا صحبت 
از رفتن به کربلا و پیاده‌روی اســت. امروز سر 
صبحانه صحبــت بچه‌ها هم بیشــتر راجع به 
همین موضوع بود. الیــاس می‌گفت خیلی دلم 
می‌خواست با بچه‌ها به زیارت کربلا می‌رفتم، 
ولی حیف که صاحب‌کار اجازه رفتن نداد و مجبور 
به ماندن شدم. می‌گفت سال آینده حتما خودش 
را به کربلا می‌رساند. مهدی که سن‌وسالی دارد 
و گاهی دلش می‌خواهد از همه جلو بزند، از اینکه 
یکبار می‌خواسته پیاده به کربلا برود و از سر مرز 
او را برگردانده‌اند حرف می‌زد. کیان می‌گفت چند 
نفر از همســایه‌های نزدیک خانه روستایی‌مان 
هم عازم کربلایند. می‌گفت اینجا هنوز به رسم 
قدیم مسافران کربلا به خانه اقوام و آشناهایشان 
می‌روند و از آن‌ها خداحافظی می‌کنند. دیروز هم 
اهالی ده جمع شده و آن‌ها را بدرقه کرده‌اند. کیان 
افســوس می‌خورد که نمی‌تواند همراه بچه‌ها 
برود. می‌گفت بچه‌هایم تنها هستند و نمی‌توانم 
بدون آن‌ها به جایی بــروم. می‌گفت اگر مجرد 
بودم یک هفته هم بعد از اربعین آنجا می‌ماندم و 
زیارت می‌کردم. من خودم هم به‌شخصه خیلی 
دلم می‌خواست به کربلا بروم اما این روزها آنجا 
فوق‌العاده شلوغ است. چند نفر از دوستانم وقتی 
به مرز رسیدند متوجه شــدند که پاسپورتشان 
مشکل دارد. الان چند روز است که آنجا حیران 
و سرگردان مانده‌اند، با این‌که مسئولان در این 
مورد بارها هشدار داده‌بودند. دلم می‌خواهد یک 
روز خلوت و عادی به آنجا بروم و یک دل ســیر 

زیارت کنم. 
امروز با حمید روی ســقف سالن مشغول به کار 
بودیم. بچه‌هایی که خانه‌شــان کنار ساختمان 
ماســت دیگر مرا خوب می‌شناسند. عادت دارم 
وقتی از مدرســه می‌آیند حسابی سربه‌سرشان 
بگذارم و برایشان دست تکان دهم. یکی از آن‌ها 
که اســمش مهدی است بعضی روزها به دیدنم 
می‌آید و برایم از اتفاقات مدرسه می‌گوید. البته 
کمی اعصاب‌خردکن است و دلش می‌خواهد به 
همه‌چیز دست بزند و تا صدای بچه‌ها را درنیاورد 
از پیش ما نمی‌رود. یکی دیگر که اسمش محمد 
است گاهی همراه خواهر کوچک‌ترش از مدرسه 
به دیدن ما می‌آید. همیشــه کیــف او را هم به 
دوش می‌کشــد و وقتی راه می‌رود زیر کیف‌ها 
دیده نمی‌شــود. بچه‌های این روستا بچه‌های 
پاک و معصومی هستند که خبری از بازی‌های 
کامپیوتــری و تبلت و لپ‌تــاپ ندارند. محمد 
همیشه بعدازظهرها همراه پدرش برای بریدن 
علف‌ها یا آب دادن به گاوهایشان به لب حوض 

موتور آب می‌آید.

کارگاه تولید ذغال. رنگ زمینــه و پس‌زمینه این 
کارگاه‌ها ســیاه اســت. دســت و صورت و لباس 
کارگرانشان هم همین رنگی است اما دل‌ها روشن 
و چشم‌ها امیدوار اســت. در نگاه کارگری که در این تصویر ذغال‌ها را روی هم تلنبار می‌کند جدیتی 
است که گمشده خیلی از مشاغل است. چهره‌اش سال‌های جوانی و طراوت را پشت غبار منعکس در 
فضا جا گذاشته و دغدغه‌ها جنس و رنگ و بوی خانواده و فرزندان و حقوق و بیمه را به خود گرفته است. 
کارگرانی که در زمانه جدیدی که پیش روی اقتصاد کشــور گشوده شده امید دارند سهمی از روزهای 
خوب هم نصیب آن‌ها شود. روز‌هایی که برای ساختنش روی دست و توان تک‌تک این کارگران باید 

حساب باز کرد و البته سهم و نصیب آن‌ها را هم نباید فراموش کرد.

 هشتگ 

 صدرا محقق 

قلب بافتنی تهران

 زیر پوست شهر-23 
 نسرین ظهیری  

رنگ‌ها در هــم‌ پیچیده در میدان حســن‌آباد 
تهران. میدان زیبا با آن ســاختمان‌های گنبدی 
چهارگوشــه‌اش که ما را پرت می‌کند به تهران 
قدیم. قدیمی‌ها می‌گفتند که میدان حســن‌آباد 
قلب تهران اســت. حــالا قلب تهــران میان 
دکان‌های کوچــک و بزرگی که کلاف و کاموا 
می‌فروشــند پیچیده شده اســت. آنقدر رنگ و 
رنگ در خیابان در هم ‌ریخته که می‌شــود رفت 
و نشست به نظاره جشنواره رنگ‌های کاموایی 
که هی دست‌به‌دست بین مشتری‌ها می‌چرخند 
و دل می‌برند و میدان‌داری می‌کنند. مشتری‌ها 
کاموابازنــد. ایــن را از این دکان بــه آن دکان 
شدنشان می‌شــود فهمید. از اینکه در انتخاب 

می‌مانند.
نخ‌های کاموا را بــاز می‌کنند و می‌گیرند مقابل 
آفتــاب رنگ‌پریده پاییزی و زیبایی را ســانت 

می‌زنند.
گوشه یکی از همین کاموافروشی‌ها، فریده‌خانم 
بساط کاموابافی پهن کرده و چند ژاکت دستباف 
و دو کلاه نوزاد و سه شال‌گردن راه‌راه آبی و قرمز 
را گذاشته مقابلش و بی‌توجه به نگاه مشتری‌ها 
تندوتند می‌بافد. انــگار گره‌های زندگی‌اش را 
کوک می‌زند. می‌گویم: »چه میدان قشــنگی! 
آدم دلش می‌خواهد هی چشم بگرداند دورتادور 

میدان و این ساختمان‌ها را ورانداز کند.«
سرش را از روی شــال خوش‌رنگی که می‌بافد 
می‌گیــرد بالا. انگار که تهران‌شــناس باشــد 
می‌گوید: »اینجا قبلا‌ها بــاغ بزرگی بوده مال 
کسی به اسم میرزایوسف آشتیانی. بعد از اینکه 
تهران بزرگ می‌شود این منطقه را می‌زند به اسم 
پسرش حســن. این است که به اینجا می‌گویند 
حســن‌آباد. به اینجا می‌گفتند هشت‌گنبد. این 
گنبدها را آدمی به اســم قلیچ باقلیان می‌سازد. 
بعد از فوت آشــتیانی، ورثه این ملک را تکه‌تکه 

کردند و فروختند.
فقط دو چهــارراه کوچک مانــد از آن محله.« 
فریده‌خانم می‌بافد و می‌گویــد. انقدر از میدان 
حسن‌آباد می‌داند که تعجب می‌کنم. می‌گوید: 
»صبح تا شب مشتری‌ها می‌آیند و می‌روند و به 
این میدان که می‌رسند سوال دارند. مجبور شدم 
بروم ته‌و‌توی ماجراهای قدیم میدان را دربیاورم 
تا وقتی از من می‌پرسند جوابی برایشان داشته 

باشم.
هم بهشــان بافتنی و شــال و کلاه می‌فروشم 
هم اگر مثل شــما از میدان بپرســند و برایشان 
جالب باشــد به اندازه‌ای که می‌دانم، برایشان 
توضیــح می‌دهم.« زن گــره می‌زند روی گره 
کور و زندگی‌اش را با انبوه گره‌ها می‌بافد و تمام 
که می‌شود دوباره آن را ســر می‌اندازد. میدان 
دوار باشکوه که با همه ناسازگاری‌های روزگار 
همچنــان زوال‌ناپذیر می‌نمایــد، جلو رویمان 

طنازی می‌کند.
فکــر می‌کنــم کاش هــر تهرانی به قــد نام 
یک میدان از شــهرش می‌دانســت. چقدر به 
فریده‌خانم‌ها احتیاج داریم تــا تهران را از غبار 

فراموشی گردگیری کنیم.
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